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 معاملـه بـا خـدا
 امیـر حاجی میرزاجـان، بـرادر مهسـا کـه از دوری همسـر خواهـر  و دوسـتش غمگین اسـت،

می گویـد: از زمانـی کـه یـادم می آیـد، حسـین اهـل کارهـای جهـادی و کمـک بـه دیگـران 
بـود. در زلزلـه و سـیل به صـورت داوطلبانـه و نیـروی بسـیجی بـرای کمـک می رفـت. تـوی 
دانشـگاه بـا یکـی از هم کلاسـی هایش خیریـه ای تأسـیس  کـرده بودنـد و بسـته های 

معیشـتی تهیـه می کردنـد.
«حسـین بـرای زندگـی تمـام  بـه قـول آقاامیـر، خـدا ارزش شـهادت را بـه اخـلاص می خـرد؛
گـر شـهید  تلاشـش را می کـرد امـا بـه همـان انـدازه بـه شـهادت علاقـه داشـت و می گفـت ا
شـدم، بدانیـد راه مولا  علـی(ع) را رفتـه ام. او از پسـر دو سـاله، از همسـرش، از خانـه ای کـه 
تـازه بـا ذوق خریـده بـود و ماشـینی کـه جدیـد ثبـت نـام کـرده و قـرار بـود خـرداد امسـال بـه 

دسـتش برسـد، از همـه این هـا گذشـت و بـا خـدا معاملـه کـرد.»

 داداش زنده اسـت
زهـره، کوچک تریـن دختـر خانـواده اسـت کـه پن� سـالی از حسـین بزرگ تـر اسـت. او از 
کارهـای جهـادی و خیـر حسـین می گویـد و اینکـه چطور شـهید،  خواهرش را هـم به حضور 
در گروه جهادی شـهیدابراهیم هادی تشـویق می کرد؛«هر وقت برای کمک به روسـتاها 
می رفـت مـا را هـم تشـویق می کـرد کـه بـا او برویـم. حسـین ارادت خاصـی بـه امام علـی(ع)
داشـت. همیشـه روز پـدر کـه می رسـید  حـدود صدپیراهـن می خریـد، کادو می کـرد و در 

حاشـیه شـهر مشـهد بـه مردهـا هدیـه مـی داد.»
شـهید علاوه بـر این هـا کارهـای خیـر دیگـری هـم انجام مـی داد که بـرای خواهـرش هنوز 
گـر  جـای تعجـب دارد؛«می خواسـتم کابینت هـای خانـه ام را عـوض کنـم. داداش گفـت ا
این هـا را لازم نـداری، خانـواده ای هسـت کـه داریـم برایـش خانـه می سـازیم و می توانیـم 
کابینت  هـا را آنجـا نصـب کنیـم. بعدهـا فهمیـدم پدر آن خانواده سـرطان دارد و همسـرش 
هـم بـا وجـود چنـد فرزنـد تـوان کار ندارد. حسـین بـا دوسـتانش هـر هفتـه و هرماه بـه آن ها 

کمـک می کردند.»

کـم نمی گذارم از نظـر عاطفـی برایت
ج بـا مهسـا  ا و د ز ، بعـد ا ی ن مشـهد ا ر جـو سـتا ، پر حسـین عشـقی
کن محلـه چهنـو شـد و پسـری بـه نـام علی سـان  حاجی میرزاجـان سـا
از او بـه یـادگار مانده اسـت. مهسـا خانم اولین بـار در هجده سـالگی با 
حسـین به واسـطه دوسـتی برادرانشـان آشـنا شـدند و بعد از آن بساط 
«از همـان  خواسـتگاری برپـا شـد و سـال۹۹ بـا یکدیگـر ازدواج کردنـد؛
روز اول که حسـین را در خواسـتگاری دیـدم و صحبت هایی که با هم 
داشـتیم، مهـرش بـه دلـم نشسـت. مشـاوره می رفتیـم و در سـال های 

اوج کرونـا، زمانی کـه مراقبت هـا شـدید بـود، بـا هـم ازدواج کردیـم.»
مهسـای جوان که حالا 24سال دارد، ادامه می دهد: حسین از همان 
گرچه شـاید  نتوانـم از نظر مالـی آن طور که  روزهـای اول بـه مـن گفت ا

بایـد حمایتـت کنـم، از نظر عاطفی، برایـت کم نمی گذارم.  »

علی سـان کوچک
زندگـی مهسـا و حسـین پیـش می رفـت. آن هـا بـا تـلاش و برنامـه ریـزی 
توانستند خانه ای کوچک و خودرویی برای خود بخرند. زندگی شان 
کـه کمـی سروسـامان گرفـت، تصمیـم گرفتنـد ب�ـه دار شـوند. بعـد از 
بارداری مهسـا وقتی متوجه شـدند فرزندشـان پسـر اسـت، نام زیبایی 
برایش انتخاب کردند که نشـان از عشـق و ارادت شهید به مولا علی(ع)
«حسـین نـام «علـی» را پیشـنهاد کـرد. بعـد از کمـی مشـورت و  داشـت؛

جسـت وجو بـه نـام «علی سـان» رسـیدیم؛ یعنـی ماننـد و شـبیه علـی.»
علی سـان یک سـال  و نیمه از همـان ابتـدا کـه وارد منـزل شـده ایم، تقریبـا آرام اسـت و برخـلاف انتظارمـان چنـدان 
گاه مـی رود سـراغ عکس هـای پـدرش کـه  بهانه گیـری نمی کنـد. وسـط گفت وگـو بـا مـادرش هسـتیم کـه ناخـودآ
روی میـز گوشـه پذیرایـی چیـده شـده اسـت. عکـس را برمـی دارد و بـا همـه توانـی کـه بـرای حـرف زدن دارد، تنهـا 
چنـد کلمـه را بـه زبـان مـی آورد. بـا صـدای شـیرینش، دسـتان کوچکـش را روی عکـس باباحسـینش می کشـد و هـی 
تکـرار می کنـد «بابـا». مهسـا او را بغـل می کنـد. عکـس را بیـن خـودش و پسـرش گرفتـه اسـت و حـالا هـر دو بـه صاحـب 

قـاب عکـس خیـره مانده انـد.

پناهـی به بلندای قله اورسـت
از مهسـاخانم می پرسـیم بعـد از رفتـن حسـین، چـه چیـزی بیشـتر از همـه اذیتـش می کنـد. سـکوتی همـراه بـا بغـ�،
راه گلویـش را بـرای چندثانیـه می بنـدد. سـرش را کمی بالا می آورد. دسـت هایش را بالا و پایین می بـرد و بریده بریده 
می گویـد: مـن پن� سـال بـا حسـین زندگـی کـردم و هر سـالمان بهتـر از سـال قبـل بـود. ما بـا هم رفیـق بودیـم. هر کاری 
می خواسـتم انجـام بدهـم، بلافاصلـه برایـش تعریـف می کـردم. حرفـی نبـود کـه در دلـم مانـده باشـد و برایـش نزنـم.
همیشـه سـعی می کـرد بهترین هـا را برایـم فراهم کنـد. هی� وقت اجازه نداد کسـی به مـن بی احترامی کند.»
زندگـی مشـترک مهسـا و حسـین، بـه گفتـه خـودش شـیرین و پرخاطـره بـود. از دسـت دادن حسـین 
برایـش سـخت تر از آن چیـزی اسـت کـه بتـوان تصـور کـرد؛ خـودش این گونـه توصیـف می کنـد:
«بعـد از رفتـن حسـین، بزرگ تریـن حسـرتی کـه دارم، این اسـت کـه انگار در ایـن سـال ها قله ای به 

عظمـت اورسـت داشـتم و یکهـو این قله بـر زمین ریخت و صاف صاف شـد. ما در ظاهر پن� سـال 
بـا هـم زندگـی کردیـم ولـی انـگار صد سـال بـا هـم آشـنا بودیم.»

کن گر شـهید شـدم، حلالم ا
شـهید عشـقی سـال گذشـته در دوره هـای آمـوزش «طـب رزم» شـرکت کـرد و تصمیـم 
جـدی داشـت بـه مأموریـت مناطـق جنگـی اعـزام شـود.برای مهسـاخانم، نبـود 
حسـین سـخت اسـت.  حسـین دهـم اسـفند بـه تهـران اعـزام شـد  و روز یازدهـم 
وصیـت نامـه اش را نوشـت و تصویـرش را بـرای همسـرش فرسـتاد.آخرین 
تماس هـای ایـن زن و شـوهر بـه تاریخ پانزدهـم فروردیـن 1405 برمی گردد؛
گـر شـهید شـدم، «آن روز حسـین زنـگ زد و گفـت جـای ناامنـی هسـتم. ا

حلالـم کنـی. فکـر می کـردم حرفـش مثـل همیشـه اسـت. چـون شـهادت 
آرزویـش بـود و ایـن را بیشـتر وقت هـا به مـن می گفت امـا فکـر نمی کردم 
جـدی باشـد و بـاور نکـردم. گفتـم شـوخی نکـن حسـین! این چـه حرفی 

اسـت؛ بایـد برگردی.»
 تلفـن قطـع می شـود و تاریـخ بـه روز شـانزدهم فروردیـن می رسـد. از 
صبح آن روز وقتی اولین تماس مشـکوک با پدر مهسـا گرفته می شـود 
کـه می گوینـد حسـین مجـروح شـده، او بـه دلشـوره می افتـد. چند نفـر 
از مسـئولان بـه خانـه  پـدری مهسـا می رونـد. خـودش هـم آنجا سـت.
مهسا اصرار می کند واقعیت را به او بگویند و در نهایت خبر شهادت 
همسـرش را می شـنود؛«تا گفتند شـهید شـده، انگار آب یخی بود که 
سـر تا پای بدنم ریختند. می دانسـتم دوسـت دارد شـهید شـود ولی 

هنـوز بـرای من ملمـوس نبود و باورم نمی شـد.»

می گویـد: مـن پن� سـال بـا حسـین زندگـی کـردم و هر سـالمان بهتـر از سـال قبـل بـود
می خواسـتم انجـام بدهـم، بلافاصلـه برایـش تعریـف می کـردم

همیشـه سـعی می کـرد بهترین هـا را برایـم فراهم کنـد
زندگـی مشـترک مهسـا و حسـین، بـه گفتـه خـودش شـیرین و پرخاطـره بـود

برایـش سـخت تر از آن چیـزی اسـت کـه بتـوان تصـور کـرد
«بعـد از رفتـن حسـین، بزرگ تریـن حسـرتی کـه دارم

عظمـت اورسـت داشـتم و یکهـو این قله بـر زمین ریخت و صاف صاف شـد
بـا هـم زندگـی کردیـم ولـی انـگار صد سـال بـا هـم آشـنا بودیم

گر شـهید شـدم ا
شـهید عشـقی سـال گذشـته در دوره هـای آمـوزش 

جـدی داشـت بـه مأموریـت مناطـق جنگـی اعـزام شـود
حسـین سـخت اسـت

وصیـت نامـه اش را نوشـت و تصویـرش را بـرای همسـرش فرسـتاد
تماس هـای ایـن زن و شـوهر بـه تاریخ پانزدهـم فروردیـن 

«آن روز حسـین زنـگ زد و گفـت جـای ناامنـی هسـتم

حلالـم کنـی
آرزویـش بـود و ایـن را بیشـتر وقت هـا به مـن می گفت امـا فکـر نمی کردم 

جـدی باشـد و بـاور نکـردم
اسـت

 تلفـن قطـع می شـود و تاریـخ بـه روز شـانزدهم فروردیـن می رسـد
صبح آن روز وقتی اولین تماس مشـکوک با پدر مهسـا گرفته می شـود 

کـه می گوینـد حسـین مجـروح شـده
از مسـئولان بـه خانـه  پـدری مهسـا می رونـد

مهسا اصرار می کند واقعیت را به او بگویند و در نهایت خبر شهادت 
همسـرش را می شـنود

سـر تا پای بدنم ریختند
هنـوز بـرای من ملمـوس نبود و باورم نمی شـد
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حسین عشقی، شهید جن� تحمیلی سوم، با آموختن طب رزم
کرده بود خودش را برای خدمت در میدان جن� آماده 
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